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سهنظريه به معمولاً اخلاقي نظريههاي فضيلتگروه نتيجههاي وگرايي، گرايي
ميوظيفه تقسيم ميگرايي را اسلامي اغلبفيلسوفان نظرياتاخلاقي توانشوند.

يهايفضيلتجزءنظريه ملاصدرا دانست. ترينفيلسوفاناسلاميکيازبزرگگرا
است ، جهاتمختلفداراينوآورياست، از او فلسفة استکهپسکه شايسته
مهمهباواخلاقيةنظري اين به مقاله اين گردد. بررسي و تحقيق منسجم طور
اشاخلاقيةگراياخلاقي،نظريپردازد.ملاصدرابهعنوانيکفيلسوففضيلتمي

اش،اصلوجود،شعورکند.اوبراساسمبنايفلسفيادتآغازميرابابحثازسع
سعادتمي را ادراکوجود وجوديو اساسمرتبه بر موجود هر اشازشمارد.

نيلهرموجوديبه سعادتمتناسببرخورداراست.ويدربيانيکليسعادترا
وجوديمختصخويشتعريفمي مقتضايکمال وجوديبا اينکمال که کند

ذاتياومطابقاست.ازنظرملاصدراسعادتحقيقيانساندرحکمتنظريوعلم
مشاهد و حقايقاشيا بلکهةبه و اتصال ذواتنورانيو عقليو موجوداتمجرد

ادراکذاتباريتعاليولقاياوست.امانيلبهةاتحادباعقلفعالوبالاترازهم
ه کنترلاينسعادتعقليبدونسعادتبدنيکه باطن، تطهير تهذيبنفس، مانا

عدالتممکننيست.ملاصدراةعقليونيلبهملکةقوايغضبيوشهويتوسطقو
فضايلاخلاقيرادرحدوسطمياندوةاعتدالارسطويياستوهمةمعتقدبهقاعد
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دهد.ويماننداغلبعلماياخلاقاسلاميمعتقدبهطرفافراطوتفريطقرارمي
فضيلتاصليوهشترذيلتاصليمقابلاست.چهار

گرايياخلاقي،سعادت،فضيلت،حکمت،عدالت،ملاصدرا،فضيلت
اعتدال.

 مقدمه

هاوابتکاراتزياديدرينفيلسوفاناسلامياستکهنوآوريتربزرگملاصدرايکياز

اشچندانمورداخلاقياومانندفلسفهةامتأسفانهنظريام؛اسلاميايجادکردهاستةفلسف
استبه درصدد مقاله اين است. نشده واقع نظرياجماتوجه منسجم و جامع ولي ةل

نظريه بيانکند. درحدگنجايشيکمقاله را ةهاياخلاقيدرفلسفاخلاقيملاصدرا
سه به معمولاً نتيجهفضيلتةعمدةنظرياخلاق وظيفهگرايگرايي، و تقسيمي گرايي

شوند.مي

گرايي،نتيجه درستى نادرستي حسبو بر را عملعمل که نتايجي بدي و خوبي
تبيينبه نتيجهد.کنمىدنبالدارد، نظر گرايياز عمليبراىدانستناينکه درستانجام

اگرنتايجخوبيدرپيداشتهباشدلراسنجيدعم،بايدنتايجآننهاستيا ،انجامآن.
.استييگرانتيجهيياخلاقيمنکرديدگاهگراوظيفهدرمقابل،درستوالزامياست.

نمىرايانگوظيفه نتتماماًدرستيعملپذيرندکه صباشدعمليجاتابع (؛64)فرانکنا،

تواندآنعلاوهبرخوبىنتايج،ملاحظاتديگرىنيزدرکاراستکهميبلکهمعتقدند
يادالتوفاىبهعهد،عکهآنعمل،مصداقيازمثلاين؛الزامىگرداندوتدرسعملرا

اخلاق»گرايياخلاقييافضيلت دراماآنچهاست.موردتوافقاجتماعيمتعلقامرخدايا
است1«فضيلت نتيجهمطرح يا، بلکه نيست وظيفه فضيلتمهم است.انهمندزندگى

گراييوهايغايتهنظري.برخلافاستلاقياخزندگىخوب،زندگىمطابقبافضايل
اخلاقفضيلتبههستند،«؟دادچهبايدانجام»پرسشکهبهدنبالپاسخبهگراييوظيفه

که است اين »دنبال بايد انسانى فضيلت.(Hooft, p.10-11)«؟بودچگونه اخلاق

درنهايتخوبىپرورشدهدکه«هاىاخلاقىاسوه»يعنىىمتعالىيهاکوشدتاانسانمى
در(.46د)خزاعي،صهستنبهخوببودنکنندوالگويىبراىتشويقديگرانميرفتار

مدارانگيزهمرجحهجهتانجامعملاخلاقى،نهمفهوموظيفهونهنيلبهاخلاقفضيلت
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است.سعادتوسودحداکثربلکهرسيدنبهخيرنهايى
مهم از فضيکي اخلاق تقريرهاي نظريترين بهستارسطواعتدالةيلت، خاطرکه

اخلاقياغلبحکمايةسازگاريبااخلاقدينيدرجهاناسلامبسياررواجيافتونظري

نظري شد. فضيلتةاسلامي نوع از ارسطويياخلاقيملاصدرا، اعتدال نظريه و گرايي
نظري صدار ميةاست. آغاز سعادت چيستي با را خود فضاخلاقي کسب و ايلکند

اخلاقيراشرطرسيدنبهسعادتبيانکردهوکسبفضيلتاخلاقيرابارعايتاعتدال
داند.رويدرعملکردقواينفسورسيدنبهفضيلتجامععدالتميسرميوميانه

 
 . قوای نفس 1

بحثازقواينفسآغازکرده با حکماياسلامياغلببحثازاخلاقرا اند. بهزيرا

ةعقيد زشتنفسانيايشان و خلقياتزيبا صفاتو از ناشي انسان بد نيکو اعمال
انجام زشت اعمال نفسخويشدارد، در زشتي صفات و ملکات که کسي اوست.

شود.لذااصلاحاعماليمدهدوکسيکهصفاتزيباييدارد،اعمالنيکمرتکبمي

ا علم مسلمان حکماي لذا نيست. ممکن نفساني صفات اصلاح بابدون را خلاق
آغازمينفس افعالهستند، بيانقواينفسکهمنشأصدور اينشناسيو از رو،کردند.

ايشاناختلافاتوةبيانقواينفسبخشيازنظري اخلاقيحکماياسلاميبودهاست.
کنندههايمختلفيازقواينفسووظايفهريکازآنهادارندکهگاهگيجبنديتقسيم

.رسدنظرميبه
ازپيشهايمتعدديازقواينفسدرآثارمختلفخوددارد.بنديملاصدرانيزتقسيم

استکهملاصدرابرخلافبرخيلازمپرداختنبهقوايمختلفنفسبهذکرايننکته

ازفلاسفهمعتقدبهوحدتنفسباتعددقوا،مشاعروآلاتبودهاست.ويدرتبييناين
توانيبگويياحساسکردم،غضبکند:روشناستکهتوميميمطلبچنيناستدلال

کردم،ادراککردم.تومبدأتمامآنهاهستي.نفسانسانيچونازسنخملکوتاست،
حيوانيهوةعاقله،قوةبرايآنوحدتيجمعيدرظلوحدتالهياستونفسبذاتهقو

يعتساريدرجسمطبمحرکهوةونباتيهوغاذيهومنميهوقةمتخيلهوحساسهوقوةقو

نباتي،حيوانيوةگانسهيکهمعلمفلاسفهگفتهاستکهنفسداراياجزااست.همچنان
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نفسبسيط چون است؛ ترکيبشده اينقوا از که اينمعنا به نه ةـالحقيقنطقياست؛
استعمالآلات ادراکمحسوساتو هنگام به نفسدارايشئونذاتياستکه است.

يابد؛بههنگامديدن،عينچشموبههنگامشنيدنعينحواستنزلميةاس،بهدرجحو
مفاتيحالغيب،گوشاستو....اوبهحسبذاتشمبدأکلقواوآلاتاست)ملاصدرا،

.(553-556ص


 بندی اول تقسیم

تقسيم تقسيمبنديملاصدرا فسبندياولاوازقواينهايمتعدديازقواينفسدارد.
علمبرايتمييزبينةبنديمشهورافلاطونياستکهبراينفسانسانسهقوهمانتقسيم

شهوتبرايجلبمنفعت،قائلاستةغضببرايدفعمفسدهوقوةمصلحومفسد،قو

.(373،ص4،جتفسيرالقرآنالکريم)همو،


 بندی دوم تقسیم

بخش در ملاصدرا اربعهاسفارهايياز به آن در است،بحثکه هاياخلاقيپرداخته

چهارقو شهوتوعدلبيانميةقوايباطنينفسرا غضب، کندومعتقداستعلم،
گردد،مگربهحُسنوجمالارکانکهصورتظاهريانساننيکووحَسَننميطورهمان
،آن.اينارکانةگردد،مگربهحُسنجميعارکانچهارگاننيکونمينيزاطنانسانبآن؛

شود.شماريازآنمنشعبميمجامعاخلاقهستندوخُلقياتبي
حسنهابحسنالجميعواعتدالهوقبحهابقبحالبعضةظاهرةوکماأنللانسانصور

فکذلکالصور الجميع عن حتيةـالباطنةفضلاً منحسنجميعها لابد أرکان لها

الغضب،ةالعلم،وقوةان:قومعةـوهياربعةـوالحريةـيحسنالخلقوتحصلالحکم

.(77،ص9،جهمانالعقلوالعدلبينهذهالامور)ةوقوةالشهوةوقو

بنديملاصدراازقواينفسومطالبيکهدرموردحُسنصورتظاهريواينتقسيم

مطالبياستکه دقيقاً است، عدلبيانکرده قوه فضيلتحکمتو مورد در باطنيو
 قواي از غزالي در آنها فضايل الديننفسو علوم مخصوصاًاحياء است. کرده ذکر

الامور»عبارت بينهذه العدل و » غزاليبدقيقاً بود)مقايسههتعبيرياستکه برده کار
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چهار.(44،ص3،جاحياءعلومالدينکنيدباغزالي، اينتفاوتکهغزاليدرآنجا با
ةقو عنوغضب،علم، به را عدل ميشهوتو نفسذکر قوايچهارگانه وليان کند،

خواندکهاحتمالاًبهقصداشارهبهنامعقلوعدلميةچهارمراقوةملاصدرادراينجاقو

ديگراينقوهکهعقلعملياست،بودهاست.
ب با تبعغزاليو به بياناعتدالهريکازقوا اعتدالوهويدر کارگيريالفاظاو،

دراينميعةحُسنقو داندکهفرقبينصدقوکذبدراقوال،حقوباطلدرلمرا
ومعتدل اصلاحشود اينقوه، اگر درککند. اعمالرا در وزشتوزيبا اعتقادات،

ايازآنحاصلشودکهحقيقتاًاصلخيراتورأسگرددوافراطوتفريطنکند،ثمره

کثيراًةـمنَيُؤتِيالحکِمَو»فضايلاستوخداونددرموردشفرموده: خيراً فقََداُوتِيَ ؛«َ

وياينحکمتراثمرهحکمتبهمعناياولومتفاوت«.ذلکفضلاللهيؤتيهمنيشاء»
(.77-79،صتفسيرالقرآنالکريمکند)ملاصدرا،ازآنبيانمي

«لقيهحکمتخُ»سبزواريدرشرحکلامملاصدرافضيلتحاصلازاعتدالقوهعلمرا
بهعنوان«حکمت»نامد.دليلايننامگذاريآناستکهنشاندهدمرادملاصدراازمي

 از غير استکه نفساني يکخُلق اخلاقي، اصلي چهارگانه فضايل از حکمت»يکي

فضيلتياستکهازجنسعلموادراکاست.حکمتخلقيکهيکيازاجزا«نظري
ت،يکخُلقنفسانياستنهعلم.حکمتنظريجامععدالتاست،مانندعفتوشجاع

عاقلهخودرامعتدلنکند،بهحکمتنظريةثمرهحکمتخلقياستوتاانسانرفتارقو
نمي اعتدالدرحکمتنظريکهخيرکثيرواصلخيراتورأسفضايلاست، رسد.

«يعِلماًقُلرَبزِدنِ»مطلوبنيستوافراطدرآنافضلاست؛همچنانکهآيهشريفه
پاورقيص9دلالتبرآندارد)سبزواري،ج حکمت»سبزواريدليلخُلقبودن.(79،

نفسانياستکهمربوطبهکسبةيکغريزکندکهاينحکمت،راچنينبيانمي«خلقيه

آنراعقلمعاشاليهاتشفاءسينادرآخرفوائدودفعمضارجزئيدنيوياستکهابن
.(همانجاکند)هاعتدالدرآنمينامدوتوصيهبمي

غضبوةکندواعتدالقوديگرصحبتميةملاصدراسپسدرمورداعتدالسهقو
؛داندکهانقباضوانبساطآنهاتحتاشارهحکمتوشريعتباشدشهوترادرآنمي

دينوعقلکهةشهوتوغضبتحتاشارةعدلياعدالت،درضبطقوةامااعتدالقو
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عدلراةعقلنظريرابهمشيرناصحوقوةادازعقلدراينجاعقلنظرياست.ويقومر
غضبوشهوترابهسگواسبصيادکهاحکامعقلةبهاجراکنندهاحکامعقلوقو

.(99،ص9،جتفسيرالقرآنالکريمکند)ملاصدرا،شود،تشبيهميدرموردشاناجرامي

علمراةملاصدراوتفسيرسبزواريازکلاماوکهفضيلتقورسددرکلامبهنظرمي
مي خلقيه علم،حکمت نه است جنسخُلق از و نظري حکمت از متفاوت که نامد

وظيفه دارد. برايقواشکاليوجود اينجا در ملاصدرا ميةايکه يعنيعلمذکر کند،
،وزشتوزيبادرادراکفرقبينصدقوکذبدراقوال،حقوباطلدراعتقادات

آناستکهمراددهندةاعمالکهاموريمربوطبهدرستيونادرستيعملهستند،نشان

ادراکييعنيعقلعملياست.درنتيجه،فضيلتآنازجنسعلمةويازاينقوه،قو
خواهدبودنهخُلق.

کردهاستچهارميذکرةدرتوضيحکلامدراينقسمتبايدگفتازاينکهويقو
ةديگرراداردوشأنآنادراکنيستبلکهفعلاستوآنراقوةضبطدوقوةکهوظيف

عقل)عملي(مي نتيجهميعدليا مربوطبهعقلقائلاست:ةشودکهاوسهقوخواند،

دوم،عقلنظريکهفضيلتآن،حکمتنظرياستوافراطدرآناشکاليندارد؛اول،
ادراکحسنوقبحاعمالراداردوفضيلتآنحکمتةعلمکهوظيفةعقلعمليياقو

 وسوم، قوخُلقيهاستواعتدالدرآنشرطاست؛ يا معناييجديد( ةعقلعملي)به
شهوتوغضبتحتتدبيرعقلنظريوديناستکهةتدبيردوقواشعدلکهوظيفه

عةيکوظيف فضيلتش و ادراکي؛ نه است فعلي و اينتدبيري در وي است. دالت

عقلنظريراةبنديازقواينفسچونمربوطبهتهذيبنفسواخلاقاست،قوتقسيم
قو دو به تنها و نکرده يعنيقوةذکر عقلعمليةديگر بخشاز دو که عدل و علم

هستند،اشارهنمودهاست.
 اينتقشرحاصولالکافيويدر مورد روشنيووضوحبيشتريدر بنديازسيمبا

کند.قواينفسودومعنايفضيلتحکمتصحبتمي


 بندی سوم تقسیم

ازاسفاربنديذيلحديثجنودعقلوجهل،همينتقسيمرحاصولالکافيـشدرادرـص
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جامعآنهايعنيةشهوي،غضبي،ادراکيوقوةقواينفسراداردوتعدادقواراچهارقو
عمليرئيسسايرقوايادراکيوعملياستوسايرقواکند.عقلعقلعمليذکرمي

چنانکهخوداوخادمعقلنظرياستوعقلنظريفرمانروايخَدَموجنوداويند.هم

اسفارعلمدرةادراکيکههمانقوقوهةوظيفحقيقيوخليفةاللهدرعالمسفلياست.
رآراءوجميلوقبيحدراست،درکفرقبينصدقوکذبدراقوالونافعوضارد

فضيلت آن اعتدال از استکه حکمتخلقيه»افعال مي« رأسفضايلصادر که شود
رادرموردتفکيکدومعنايحکمتاسفارخلقيهاست.ويدراينجانيزهمانسخنان

کند،وظيفهضبطکند.عقلعمليکهبهآنقوهعدلنيزاطلاقمينظريوخلقيبيانمي

قوايسهوکنترل دارد)ملاصدرا، تحتفرمانعقلودينرا ،شرحاصولالکافيگانه
.(621،ص1ج


 بندی چهارم تقسیم

 از ديگري جاي در تقسيماسفارصدرا کتاب، در نفس قواي از غزالي ديگر بندي

کندکهبراساسآن،باطنهر(راذکرمي176-175،صالاربعين)نک.غزالي،الاربعين
مَلَکيهميانسانيرا و شيطانيه سبعيه، ازصفتبهيميه،معجونازصفاتبهيميه، خواند.

شود؛ازصفتسبعيهرذايليچونحسد،عداوتشهوت،شَرَه،حرصوفجورصادرمي
وبغضاء؛ازصفتشيطانيهرذايلمکر،خدعه،حيله،تکبر،حبجاه،افتخارواستيلاء؛و

اولينصادرميازصفتملکيهعلم،تنزهوپاکي اينهااصولجميعاخلاقهستند. شود.
شود؛شود،صفتبهيميهاستکهباعثميلاوبهشهوتميصفتيکهدرانسانايجادمي

کشاند؛سپسصفتشيطانيهکهمکروسپسصفتسبعيهکهاورابهمناقشهونزاعمي

خواهندکياستخودرادرميگيرد.بهيميهوغضبيهازاوحيلهرادرکارانسانبکارمي
طلباموردنياوارضاءشهواتوغضببکارگيرد.لذادرانسانصفاتکبروعجبو

ملکيهوةشود.اينصفاتجنودشيطانهستند.درنهايتقوافتخاروطلبعلوحادثمي
گردد.عقلازحزبخداوجنودشودونورايمانباآنظاهرميعقلدرانسانخلقمي

.(72،ص9،جةـالاربعةـفيالاسفارالعقليةـالمتعاليةـملائکهاست)ملاصدرا،الحکم

در دارد.ويدرتفسيرنيزاينتقسيمتفسيرقرآنکريمصدرا بنديازقواينفسرا
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واژ شياطين»ة آي« مي16/بقرهمنافقين)ةدر صفت( که هستند کساني منافقين گويد:
انساندارايدوقوشيطنتبرقلوبآنها ةعلميوعملياستکهقوةغلبهيافتهاست.

شود.البتهشهويوغضبيتقسيمميةعمليبهدوقوةعقليووهميوقوةعلميبهدوقو

تحريکيبسيارندوليقو قوايشهويوةقوايادراکيو وهمرئيسقوايادراکيو
رحياتدنيويبهخاطرداشتناينغضبيرئيسقوايتحريکيهستند.بنابراين،انساند

اعمال تکرار با است. بالقوه درنده و بالقوه چهارپاي بالقوه، شيطان مَلَکبالقوه، قوا
کند.هرکسکهدردنياادراکمناسبهريکيازقوااينصفتدرانسانفعليتپيدامي

خواهدبودوبامعارفوميلبهطاعاتدراوغلبهيابد،معادشبهعالمملکوتيرباني

 المتقيناليالرحمانوفداً»ملائکهمقربمحشورخواهدشد: يومنحشر هرکسکه«.
همياتباطلوابداءشبهاتوقياساتفاسدوميلبهمکروحيلهوخدعهدراوادراکو

 شود: محشور شياطين با يابد، والشياطين»غلبه لَنَحشُرَنهمُ فَوَرَبکَ حب«. کسکه هر
ونساءوفرزندانوقناطيروذهبوفضهدراوغلبهيابد،باچهارپايانمحشورشهوات

 داب»شود: من يحشرونةـما ربهم الي ثم الارض... في از«. صفتسبعي هرکسکه

واذاالوحوش»دشمني،تهاجم،ظلمووقاحتدراوغلبهيابدبادرندگانمحشورشود:

(.323-325،ص2،جتفسيرالقرآنالکريمهمو،«)حشرت
 در ابنالغيبمفاتيحملاصدرا از ابنمتأثر با: کنيد )مقايسه نفس،سينا رساله سينا،

کندکهبراساسآننفسنباتيکهاولينمنزلبنديديگريذکرمي(تقسيم11-24ص
و ماسکه هاضمه، جاذبه، )شامل غاذيه و ناميه مولده، قواي شامل است، نفسانساني

مرکبنفسناطقدافعه نفسحيوانيکه است؛ وة( قوايمدرکه شامل انسانياست،
باعثهيابرانگيزانندهکهآنراشوقيهةمحرکهکهمحرکهشاملقوهباعثهوفاعلهاست.قو

مدرکهحيوانيشاملحواسپنجگانهظاهريةشهويوغضبياست.قوةنامند،شاملقو

انيدوقوهدارد:علامهوفعالهکههمانعقلنظريت.امانفسانسـاطنياسـواسبـوح
ـ)مياستـوعمل ويدردي699-523،صبـمفاتيحالغيلاصدرا، ودـبخـگرکتـ(.

ديديـبنمـتقسي قـهاي از نفـگري ارائـواي کـس اسـه ،ادـدأوالمعـالمبو،ـهمت)ـرده

(.91-92،ص9،جةـالاربعةـفيالاسفارالعقليةـالمتعاليةـالحکم؛225-249ص
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 . سعادت در دیدگاه ملاصدرا9 
 تعریف کلی سعادت. 1. 9

را آن سعادتگاه تعريفکلياز در ملاصدرا شيرازيمعروفبه صدرالدينمحمد
برخورداريهرشيءازملائماتباطبيعتوذاتخويش)درموجوداتفاقدشعور(يا

کند.ر(تعريفميعملمطابقمقتضايذاتخويش)درموجوداتدارايشعو

ءليسإلامايقتضيهذاتهولاشقاوتهإلاخلافمايقتضيهذاتهالشيةسعادأن

.(292صمفاتيحالغيب،)ملاصدرا،

نيلبهمقتضايذاتشبيانميويهمچنينسعادتهرقوه کند؛ايازقوايانسانيرا
غضبيدرةوست؛سعادتقوشهويدرنيلبهامورمورداشتهاءوخواهشاةسعادتقو

غلبهوانتقاماستوکمالهريکازقوايحسيبهادراککيفيتمحسوسهمتناسب

وهمةاوست.سعادتسايرقوايانسانينيزدرنيلبهمقتضايطبعشاناست.سعادتقو
سعادتقو تمني، و رجاء ادراکمزاجةدر در متوسطبينکيفياتلامسه هايمعتدل

سعادت قواربعه، سعادتقوذائقهدرادراکطعامة شامهدرةهايمناسبمزاجانسان،
ةهاوانواروالوانوسعادتقوبيناييدرديدنزيباييةاستشمامروائحطيبهوسعادتقو

ةـالمتعاليةـالحکمشنواييدرشنيدننغماتمطربواصواتسازگاروملائم)ملاصدرا،
2.(124،ص9ج،ةـالاربعةـفيالاسفارالعقلي

کند:اشبيانميويهمچنين،گاهسعادترانيلورسيدنهرشيئيبهکمالوجودي

بنَِيلماهومقتضيذاتهامنغيرعائقوحصولکمالهامنةکلقوةانسعاد

.(جاهمان)ةـغيرآف
اينتعريفعامبودهوسعادتوشقاوتهرموجودياعمازانسان،حيوان،نباتاتو

ب صورتيکه در جماداترا و اشيا درهحتي شقاوترا سعادتو کارگيريواژگان

مي شامل بدانيم، صحيح مناسبهرموردشان وجودي کمال تعريفسعادتبه شود.
کرده ذکر را آن اسلامي حکماي اکثر که است تعريفي مسکويه،موجود، اند)نک.

؛34ص نراقى،ج39-31صطوسى، قزويني،34،ص1؛ کهفصل.(37ص؛ ازآنجا
اخيرانسانعقلاوست،درنتيجه،سعادتاودرکمالعقلاوستوکمالعقلانسانبه

رو،ملاصدراسعادتحقيقيانسانرادرادراکمعقولاتوعلموحکمتاست.ازاين
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کند.علمبهحقايقاشيابيانمي
نفس استکمال را آن که فلسفه از تعريفحکماء معرفتحقايقموجوداتاگر به

اند:تعريفکرده

الإنساني النفس وةـبمعرفةـاستکمال عليها هي ما على الموجودات حقائق

.(9،صاي)خامنهالحکمبوجودهاتحقيقابالبراهين...بقدرالوسعالإنساني...
توجوداووشناخةومرتبمعرفتذاتحق»ازحکمتکهآنراياتعريفملاصدرا

افعالش تعريفکردههمان«)صفاتو سعادتبگذاريم،( از تعريفاو کنار در است،
شودآناستکهفلسفهوحکمتوسيلهنيلبهسعادتحقيقييمايکهحاصلنتيجه

برآنتأکيداخلاقنيکوماخوسانساناست.اينسخنياستکهارسطودرکتابدهم

.(395و392،صارسطوکردهاست)نک.
بنابرايندرجمعجملاتبهظاهرمتفاوتملاصدرابايدگفتسعادتهرموجوديدر

نيلبهکمالوجوديمختصخويشاستواينکمالوجوديبامقتضايذاتياومطابق
استوبرخورداريازامورملائمذاتوکمالوجوديعاملالتذاذاست.بهتعبيرديگر

سعادتوکمال، کمالوجوديذاتقرينبرخوردارياز اما هست. لذتنيز و التذاذ

درحکمتومعرفتبههستيازجملهمعرفتبه توجهبهفصلاخيرنطقاو، انسانبا
تعالياست.وجوداکملحق


 مراتب سعادت .9. 9

براساسمبنايفلسفي شود،يعنياصالتوجود،اصليمايکهبهآنشناختهملاصدرا
ةداندوسعادتهرموجوديرامتناسببادرجراخيروسعادتميوجودوشعوربهآن
ترباشد،کند.هرموجوديکهبهلحاظوجوديکاملاشبيانميکمالونقصوجودي

تعالياستترينموجودات،وجودحقنسبتبهموجوداتديگرسعادتمندتراست.کامل
نفوسانساني آنها از بعد و مجرده؛ عقول آن از بعد وو دارد؛ نباتيقرار حيوانيو ،

ترينموجودات،هيولاياولياست.بنابراين،سعادتاينموجوداتنيزبهترتيبازپست

 خواهدشد)ملاصدرا، پايينکمتر به العقليـةالمتعاليـةالحکمـبالا ،ةالاربعـةفيالاسفار
.(121،ص9ج
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سعادتانسان اساسهمينديدگاه برهايمختلفکبر هستند، واحد نوع از همه ه
وجوديةاساسمراتبوجوديوکمالشانمتفاوتخواهدبود.انسانيکهازکمالوسع

بيشتريبرخوردارباشد،سعادتمندترخواهدبود.

فلسفي اساسمبنايديگر بر برويهمچنين را سعادتانسان اشحرکتجوهري،
کهداند.بهطوريرروبهتکاملوتزايدميحسبحرکتجوهريونيلبهکمالاتبالات

جوهري حرکت در انسان ةاشسعهرچه کسب بيشتري کمالاتوجودي به و کند
سعادتشافزونوجوديبيشترينيل تجرديابد، در نهايتسعادتانسان لذا گردد. تر

محضاوورسيدنبهمقامعقلبالفعلوادراکمعشوقحقيقيوکمالمطلقواجبي

است.

بالحقيق اللذيذ عرفتأن قد خصوصاًةـو و العقلي خصوصا و الوجود هو

المعشوقالحقيقيوالکمالالمطلقالأتمالواجبي،وأنالالتذاذبههوأفضل

أفضلالراح و بلهيالراحةـالالتذاذ النفوسالتيةـ، فهذه فيها، التيلاألم

فيهاووصاللاهجرانمعه،ولاألمةـصارتعقولابالفعل،ستصيرإلىراح

.(345،صالمبدأوالمعاد،همو)هذهالأمورلامدخللهافيالوهم


 سعادت، ادراک و شعور است. 9. 9

کهگفتهشدملاصدراعلاوهبراصلوجود،شعوروآگاهيبهوجود،اعمازطورهمان
مساوقدانستنخواند.برهميناساسويضمنوجودخويشياديگريراهمسعادت

گويد:وجودهرموجودينزدخودشلذيذاستواگرعلتومقوملذتوسعادتمي
وجوديموجودينزداوحاضرشود،لذتوسعادتشازادراکخودياادراکعلت

قوي خود، ،ةالاربعـةفيالاسفارالعقليـةالمتعاليـةالحکمـتروشديدترخواهدبود)همو،
باسعادتخواندنشعوربهوجودکههمانمهمتةنک.(122ص ودقيقيکهملاصدرا

کند،ايناستکهدهدودرجاييبهآنتصريحميادراکوجوداست،بهآنتذکرمي
ماهيتوجنسکليسعادتانسان،ادراکاست.

متفاوت الوجودات کانت حيث تکونةـو ادراکاتها هي التي فالسعادات

.(همانجا) ةـمتفاضل
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ازجنسادراکدانستنسعادتبهاينمعنااستکهآنچهبهعنوانسعادتانسانبيان
ملائکه،مي خدا، قبيل از اموري سعادت نيست. او ذات از خارج تماماً امري شود،

صالح فرزند و زن وسيع، خانه زيبايي، ثروت، ملائکه، موجوداتمجرده، معقولات،

دتادراکايناموراست؛ادراکذاتباريتعاليوتر،سعانيست؛بلکهبهعبارتدقيق
ادراکمعقولاتومجرداتاست؛ادراکواحساسلذتناشيازامور لقاياوست؛

مادياست.

باتفکيکسعادتعقليوحسي،آنهاراادراکمعقولاتوةـالشواهدالربوبيلذاويدر

خواند:محسوساتمي

ففيإدراکالةالسعاد کانتعقلية إنةـوجوداتالعقليإن و نيلهوياتها و

ةـالمشتهياتالحسيةفبمشاهدةـکانتبدني فىالمناهجةـالشواهدالربوبي)همو،

.(257،صةـالسلوکي

قوي که ادراکي بنابراين جنسادراکاست، سعادتاز باشد،چون شديدتر و تر

به ادراکيا بود. خواهد بيشتر مُدرکآن علم،سعادتشبرايصاحبو ديگر تعبير
اين از است. لِشَيءٍ شيءٍ بهحضورُ نسبت عقلي وجودات است معتقد ملاصدرا رو،

موجوداتماديسعادتبالاتريدارندونفوسانسانيبعدازمفارقتازبدنورجعتبه
با قابلمقايسه بهجتوسعادتيخواهنديافتکهوصفشدنيو ذاتمبدعخويش،

لذاتحسينيست.

کندصدرابرهميناساس،سعادتولذتقواينفسانيانسانرابايکديگرمقايسهمي
لذتقو قويةوسعادتو قوايحسيميعقليانسانرا از وشديدتر دليلتر خواند.

قوتقوي مُدرِکومُدرَک. ادراک، تربودنآناستکهاسبابلذتسهچيزاست:
ترازقوايحسياست.همچنينمدرکاتقليقويعةادراکبهقوتمُدرِکاستوقو

ترازمدرکاتقوايحسياست.چونهمخودمُدرِکوهممُدرکَاتآن،آننيزقوي
عقل مدرَکنزد تمام خالياستو اضعفاست، وجود که ماده مخالطتبا از همه

نزدقواي حسيحاضراستوچيزيازآنازاومخفينيست.امامدرکَاتحسيتماماً

کند.علاوهبراينکهدرحسياتحاضرنيستوحستنهاجهتيازآنهاراادراکمي
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تضاد،منافرت،نقصوآفتوجوددارد؛وليدرمعقولاتچيزيازاينعيوبنيست.
خاطررتبهوجوديبالاتر،ازلذتوسعادتبالاترينسبتبهحياتلذاحياتعقليبه

است؛ برخوردار حسي و ومادي اتم وجود آن، مدرکاتدر بالاترين که مخصوصاً

ةالحکمـ،هموهااست)اکملباريتعالياستکهادراکش،افضللذاتوافضلراحت
الهيويرو،ويازقولحکما(ازاين122،ص9ج،ةالاربعـةفيالاسفارالعقليـةالمتعاليـ

کندورسيدنسعادتبدنيبيانميترازنيلبهربانينيلبهسعادتعقليرامهمياوليا
مي هيچ مانند عقلي سعادت با مقايسه در را بدني لذات و سعادت شمارد)همو،به

(.779،ص3،جتفسيرالقرآنالکريم
وبرخيديگرازحکماياسلاميبالذتگرهخوردهو گرچهبحثسعادتملاصدرا

گراهستندوتنهاتفاوتلذتممکناستبرخيبهاشتباهتصورکنندکهحکماياسلامي

لذت ديگر با حسيآنها لذا از برتر را عقلي لذات که است اين در غربي گرايان
شمارندوغايتوکمالنهاييانسانراکسبلذاتعقليوادراکموجوداتعقليمي

کنند.وليباتوجهروححاکمبرفلسفهالهيفيلسوفانمسلمانازجملهملاصدرابيانمي
قرينهمب يا لذتمساوق با انسان غايي کمال سعادتو ايشان نظر در گفتکه ايد

هستند.بهاينمعناکههرکسبهسعادتشايستهانسانيکههمانکمالوجودياويعني

ترينلذاتترينوقويتعاليبرسد،درکنارآنبهعاليادراکمعقولاتومعرفتبهحق
نيزنائلخواهدشد.

واقع،نفسوذاتلذتبماهو،مقصودومنظورفلاسفهاسلامينيستوليازقضادر
کنند،تؤامبالذتنيزهست.وليبرفرضآنچهبهعنوانسعادتوکمالغاييبيانمي

اگرنيلبهسعادتوکمالغاييبالذتهمراهنبود،حکماياسلاميبراساستبيينخود
کمالوجوديلايقومقتضايذاتيخويشاست،بازآنراازمعنايسعادتيعنينيلبه

راروشن3گرايياياستکهوجهتمايزآنهاازلذتشمردند.ايننکتهمطلوبانسانمي

کند.مي
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 سعادت حقیقی انسان . 4. 9

 بالاترازعلموپسملاصدرا ازبيانمقدماتپيشين،درنهايتهيچلذتوسعادتيرا
بيندکهعالميعقليعاقلهانسانرادرآنميةوکمالوسعادتويژهقوداندمعرفتنمي

6.(779-771،ص3،جهمانگرددکهدرآنتمامصورتمامموجوداتاست)
براينفسناطق حيثيتمجردومعقولذاتيآنةصدرا انساندوحيثيتقائلاست:

 عملي(. مادي)جزء بدن به حيثيتتعلق و نظري( اصلذاتو)جزء چون او نظر از
حقيقتانسان،جزءنظرينفساوست،سعادتوشرفحقيقياونيزدرکمالاينجزء

ازنفساست.

السعادأن يحصلللنفسمنجهةـبالحقيقةالشرفو النظري...ةـانما جزئها

.(131،صةـالاربعةـفيالاسفارالعقليةـالمتعاليةـالحکم،همو)

ظرينفسدرمفارقتازقفستنورسيدنبهوجودمستقلمجرديوکمالجزءن
امورعقليوذواتةگونهکههستندومشاهدتصورمعقولاتوعلمبهحقايقاشياءآن

نوريمانندعقولوملائکهوبالاترازهمهذاتباريتعالياست.

لمعقولاتوالنفسوکمالهاهوالوجودالاستقلاليالمجردوالتصورلةفسعاد

مشاهد و عليها هي ما علي الاشياء بحقائق العقليةالعلم الذواتةـالامور و

.(127،صهمان)ةـالنوراني

بردکارميهويدرجايديگرهمينتعريفازسعادتنفسراباتعبيرسعادتعقليب

برابريانسانباعقلوسعادتشباسعادتعقلياست.ةکهنشاندهند

مرا وةـالعقليةتبالسعادأقل تعالى بالأول العلم يکتسبهاهنا للنفوسبأن

يعرفنحووجودهوعنايتهوعلمهوإرادتهوقدرتهوسائرصفاتهوالعقول

ويعرفالنظامفيالعالمةـالتيهيملائکةـالفعال اللهووسائطفيضهوجوده

إلىالنباتواجعإليهمرتقياًالمبتدأعنالباريالمنتهيالأجساموالموادثمالر

العقلالمستفادالمضيفيالمعاد،ومنةـمإلىدرجالحيوانوالإنسان،وهلُ

،وةـسرمديةـونعمةـعقلية،ونالسعادعظيماًفازبهذهالمعارففقدفازفوزاً

.(344،صالمبدأوالمعاد،همو)التيفيفقدهابإزائهاةـخلصعنالنقصي
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پيشين)سعادتاصلوجودوشعورةهمچنيناينمطلبرابااستنادبهدومقدمصدرا
سازد:بهآناستووجوداتعقلياشرفوجوداتهستند(چنينمستدلمي

هوالوجود،خصوصاًالوجودالعقليلخلوصهعنةـقدعرفتاناللذيذبالحقيق

ةـلواجبيلأنهحقيقاالمعشوقالحقيقيوالکمالالأتمشوبالعدموخصوصاً

؛فالالتذاذبههوأفضلاللذاتوةـلجميعالجهاتالوجوديةـالوجودالمتضمن

الراح هي بل الراحات معها)ةـأفضل لاألم هموالتي فيةـالمتعاليةـالحکم،

.(125ص،ةـالاربعةـالاسفارالعقلي

و معقولات ادراک انسان حقيقي سعادت که اساس همين بر مشاهدهملاصدرا

تفسيرالقرآنخواند)همو،وجوداتعقلياست،اتحادباعقلفعالراسعادتحقيقيمي
.(335-334،ص5،جالکريم

کمالالنفسوتماموجودهاوصورتهاوغايتهاهووجودالعقلالفعاللهافأن

،ةـبعالارةـفيالاسفارالعقليةـالمتعاليةـالحکمواتصالهابهواتحادهامعه)همو،
.(169،ص9ج

ويافضلسعادت نهايت، ورئيسدر اکتسابحکمتحقةها حسناتوفضايلرا

قو تکميل و عقولةالهي استکمال و معارفيقيني و حقيقي علوم تحصيل به نظريه
هيولانيباعلمبهذاتوصفاتالهيوعلمبهروزآخرتومنازلآنوشقاوتابديرا

معارفال به ميجهل بيان آنها انکار و هي الالهيکند)همو، العلومةـالمظاهر فىاسرار

.(5،صالنص،ةـالکمالي

اماانسانموجوديمرکبازنفسوبدنوصاحبقوايمتعددازجملهعقل،شهوت
رو،توانتمامسعادتاورادرسعادتعقليفروکاست.ازاينپسنمي؛وغضباست

دنيانساننيزتوجهلازمرادارد.ويبراينفسانسانازجهتيکهملاصدرابهسعادتب
درنظرمي بدندرارتباطاست،کمالوسعادتيرا گيرد.سعادتيکهازجهتجزءبا

شود،ازجهتسلامتوطهارتنفسازرجسوعمليوتعلقبهبدنبرايشحاصلمي

رذيلتپليدي صفاياز و کدورتها و نفها است. رذايلاخلاقيپاکوها از سيکه
ناپاکي به نفسآلوده نسبتبه کاملمبراست، رذايل، و سعادتمندترها نتيجه، در و تر
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(سعادتنفس356،صوالاثمفيالبرةـرسالسينا،است.ويبهمانندابنسينا)نک.ابن

متوسطدرواسطهانجاماعمالراازجهتتعلقبهبدن،حصولملکهعدالتدرنفس،به
کند.کند،بيانميآنچهقوايشهويوغضبيتقاضامي

البدنووقوعهافيهذاالعالموةـواماکمالالنفسوسعادتهابحسبمشارک

البدنفبحصولالعدال أفعالسائقةـدار محصلةـبصدور وهيأنةـاليها اياها

ولاتغضبلئلافيماتشتهيولاتشتهيوتغضبةتتوسطبينالاخلاقالمتضاد

قواه) و البدن عن ملاصدراتنفعل العقليةـالمتعاليةـالحکم، الاسفار ةـفي
.(127،ص9،جةـالاربع

نکت ملکةاما حصول اينسعادتنفسو او استکه اين ملاصدرا کلام در ةمهم

(؛بلکهآنراازباب131،صهمانداند)عدالتراموجبشرافتحقيقيذاتانساننمي
شمارد؛چراکهآلودگيمقدمهبرايحصولسعادتحقيقيکهمعرفتعقلياست،مي

عاقلهةبهرذايلودچارشدنباافراطوتفريطوچيرهشدنقوايشهويوغضبيبرقو
مانعنيلنفسبهسعادتعقليحقيقياست.

السعاد أن علمت لما الةـالعقليةو جهتي العمليمن العقل و النظري عقل

ةـوالکمالوالسروروالغبطةـوالزينةـللإنسان،وعلمتأنالشرفوالفضيل

هويتها.وةـذاتهاوحيثيةـللنفسإنمايحصلبسببالجزءالنظريالذيهوجه

جه العمليالذيهو بحسبالجزء لها يحصل ما وةـأما إلىالبدن إضافتها

منحيثذاتهابلإنمايقومبه-وهوغيرداخلفيقوامهاتوجههاإلىالسفل،

البراء إلا بحسبه للنفس فليس نفسيتها، حيث وةمن الشين و النقص عن

العقوب الخلاصعنةـالخلاصعن و العذابالأليم الهلاکو و الجحيم و

السعاد الشرفالعقليو ذلکلايستلزم و لميکنةـالحقيقيةالرذائل، إن و

عنالسعادخا الخياليةـالوهميةليا وأهلةـو الزهاد و هوحالالصلحاء کما ،

.(344،صالمبدأوالمعاد)همو،منالعبادعلىماسنشرحهةـالسلام

ازحکماياسلاميچونراغباصفهانيو برخيديگر گرچه اينمطلبياستکه
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(،197،صةـاليمکارمالشريعةـعالذرياند)نک.راغباصفهاني،ديگرانآنرابيانکرده

را اخلاقي فضايل استکه حکمايي از ديگر برخي و ارسطو برخلافديدگاه ولي
؛214اند)نک.ارسطو،صرشمردهـانبـادتانسـزءسعـسوجـينفـرافتذاتـوجبشـم

.ب(1169


 راه وصول به سعادت. 3. 9

د:اول،فعاليتنظريوفکريوکنصدرادوراهبرايرسيدنبهسعادتحقيقيبيانمي
قو رساندن فعليت نظرةبه از که عقلي سعادت تحصيل اختصاصبه راه اين عقلي.

ملاصدراسعادتحقيقياست،دارد.

منةـ،بأنيخرجأولاقوتهالعقليةـحقيقيةالإنسانلهسبيلإلىأنيکتسبسعاد

ةالقو و ترتيبه على کله لينتقشبالوجود الفعل، رقشهإلى و هيئته و نقشه

الملائک من يتلوه ما و الموجوداتةـفيدرکالأول من بعده ما و المقربين

.(153،صالمبدأوالمعاد)همو،
دومتهذيبوتطهيرنفسوانجامافعالواعماليکهمقرببهعالمقدساست؛بعضي

بعضيطاعاتواذکارافعالفکريوذهنيازانظاردقيقهونياتخالصهمقرببهخداو
باهيئتخضوعوخشوعوبعضيازبابتروکمانندصياموترکدنياووعزلتاز

 الکريممردم)همو، تفسيرالقرآن ج ص5، تحصيل.(334-335، به اختصاص راه اين
سعادتبدنيکهمقدمهبراينيلبهسعادتعقلياست،دارد.

خاطرجهلوانکارحقايقعادتاست،يابهبرهميناساس،شقاوتکهنقطهمقابلس

هاکهناشيازقوايشهويوخاطرابتلاءبهمعاصيوپليديشودويابهمعرفتيحاصلمي
غضبياست.

الشقاو أما السعادةـالعقليةو بإزاء بحسبةـالعقليةـالحقيقيةالتي إما فهي ،

وإمابحسبالجحودةـضبيوالغةـالشهويةـمنالمعاصيالحسيةـالهيئاتالبدني

الحق العلوم إنکار و العصبيةـالحکميةـللحق وةـو بعضالمذاهب باختيار



   39، تابستان، سال چهاردهم، شمارة سی و نهمآینة معرفتپژوهشی  –فصلنامة علمی          

___________________________________________________________________________________ 

 

وطلبالجاهوالتشوقإلىالکمالمندونالوصولةـالرئاسةـالآراء،معمحب

(.344،صالمبدأوالمعاده)همو،إلي
رسيدنبههرمقامدينيومعنويواکتسابهرفضي لتراسخدرنفسراملاصدرا

مرادازاحوال،احوالقلبي،خلقياتوداندميناشيازسهچيز علوم،احوالواعمال. :

تصفي در آنها تطهير و تصفيه که است نفساني ويةملکات دارد. تأثير انسان روح
انسانمي ميگويد ظاهربينتصور بههايمبتديو علوم احوالکنندکه و احوال خاطر

امارابطاعمالطلبميخاطربه اينسهنزداصحابةشوندواعمالغايتنهايياست.
بصيرتوراسخاندرعلمبرعکساست؛يعنيازنظرايشاناعمالوحرکاتبهخاطر

ومعارفخواستهمياحوالواحوالبه علومغايتنهاييهستند.خاطرعلوم لذا شوند.

مي مطلب اين توضيح در ملاصدرا وةفايدگويد: واجبات انجام و اعمال اصلاح
مستحباتيچوننمازوروزهوحجوزکات،اصلاححالقلبوازالهامراضباطنيو

فايد اينکهقلبنورانيوصيقليشود. تا وةصفاتذميمهاست؛ اصلاحقلبوتصفيه
علمايحکمتو استکه انسان براي تعالي صفاتحق انکشافذاتو آن، تنوير

بهعلوممکاشفهوعلوممي«معرفتربوبي»تبهاينانکشافشريع گويند.ويعلومرا

کندکهسعادتحقيقيکندواشرفعلوممکاشفهرامعرفتاللهبيانميمعاملهتقسيممي
مي حاصل زيبا اعمال از انسان در ملکاتزيبا و احوال است. وانسان احوال و شود

زيرا هيچفعلينيستکهازانسانصادرشودمگراينکهملکاتزشتازاعمالزشت؛
تأثيريدرقلباوداشتهباشد.خلاصه،اخلاقمواريثاعمالومعاملاتاست.باطهارت

شود.همانندآينهکهتصفيهوصيقلساختنآنقلب،معرفتونورالهيدرآنظاهرمي
اشيا تصاوير آن صيقلشدن صافو با اعمالياستو منکشفنيازمند آن در بهتر ء

.(76-79،النص،صةـکسرالاصنامالجاهليشود)همو،مي

 
 رابطه فضایل اخلاقی و خیرات بیرونی با سعادت . 6. 9

واحد سعادتامر آيا ايناستکه بحثسعادتمطرحاست، در مسائليکه يکياز

قدرتسياسياستيامجموعيازامورچندگانه؟آياخيراتبيرونيمانندمالوثروت،
واجتماعي،شهرت،فرزندوعيالوفضايلاخلاقيمانندعفت،شجاعت،عدالتو...
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ازسخنانارسطوبرميجزءسعادتانسانهستند ايناستکهويگرچه؟آنچه آيد،
مي اصلي سعادت را حکمي و عقلي معارف و نظري نهايتفعاليت در ولي داند،

داخلدانستنفضاينمي از سعادتانسانتواند لذاتبيرونيدر خيراتو لاخلاقيو

کند.چراکهانساندرايندنياموجوديمرکبازنفسوبدناستوکسيرانظرصرف
يازلذاتمادينبردهودائمدررنجحظکهدرنهايتعلمومعرفتاست،وليهيچ

.ب(272،1153-273توانسعادتمندخواند)ارسطو،صبودهاست،نمي
نعمت درموردخيراتو درسعادتانسانصحبتملاصدرا هايماديونقشآنها

تفسيرسور ويدر است. ةکرده آيه بياناقسام«صراطالذينانعمتعليهم»حمد، به ،

مينعمت خيرات و تقسيمها و پنجپردازد ميگانههاي بيان را ازاي يکي کند.
مطلوبتبهسهقسممطلوبلذاته،مطلوبلغيرهوهاوخيراهاتقسيمنعمتبنديتقسيم

طورلذاتهولغيره.آنچهمطلوبيتذاتيدارد،مانندنظربهوجهاللهوسعادتلقاياووبه
کليسعادتاخروياستکهفنائيندارد.آنچهتنهامطلوبيتغيريدارد،ماننددرهمو

برايراحتيوآسايش.آنچههمايايدرخودشنيستمگروسيلهديناراستکهفايده

مطلوبذاتيوهمغيرياست،مانندسلامتوصحتبدنياستکههممطلوبذاتي
امـتچـاس وجـون تذکرـر و تفکر براي هم محضاستو خير و ضرر بدون ودي

مطلوبغيريةباردر عبادتاو خداوندو )ملاصدرا، القرآنالکريماند. جتفسير ،1،
خيراتبيرونيمطلوبيتوازاينمطلببرمي5(157-159ص آيدکهازنظرملاصدرا

برايکسبسعادتحقيقي وسيله و ابزار تنها و نداشته سعادتانسان ارزشذاتيدر

هستند.
هارابهکند،ابتدانعمتهابيانمينعمتةبنديديگرکهآنراجامعهمصدرادرتقسيم

ت لغيره و لذاته مطلوب قسمت ميدو شريفقسيم و بالاترين نعمتکند. کهترين ها
بقاءمطلوبلذاتهاست،سعادتاخروياستکهحصولآنبهچهارچيزبرمي گردد:

بدونفناء،سروربدونغم،علمبدونجهلوغنايبدونفقر.ايننعمتحقيقياستو
هيچ»اند:فرمودهشود.بههمينخاطرپيامبراکرم)ص(خاطرآنطلبميچيزهايديگربه

لذتيمانندلذتآخرتنيست. نعمت« چيزند:اما چهار هستند، مطلوبلغيره هاييکه

را آنها ملاصدرا که توفيقي فضايل و خارجي فضايل بدني، فضايل نفساني، فضايل
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نيلبهسعادتکنندهبيننعمتهايخارجازنفسوحاصلبراينفسبيانميجمع کند.
مگربهشرطاکتسابفضايلنفسيوبکارگيريآنها.اصولفضايلاخرويممکننيست
تمامشاخه ونفسيبا ايمانعلمبهخدا ايمانوعدالت. دوچيزاست: وشعبآن، ها

استکه باطني صورت عدالتنيکي استو الهي انبياي و کتبآسماني و ملائکه
وهشهويوغضبيوعبارتاستازتهذيباخلاقوتصفيهقلبازرذايلوصرفق

اينکهشجاع،عفيفوحکيمگردد.ويدرنهايت وهميدرآنچهبرايشخلقشدهتا
فضايلنفسانيکهمقرببهخداوندمتعالاستراچهارقسمعلممکاشفه،علممعامله،

.(149-145کند.)همان،صحسنخلقوحسنسياستذکرمي

فضايلنفسيتماموکمالنمي اما اکتسابفضايلبدنيکهچهارچيزشود، با مگر
شودمگربهکمکاست:صحت،قدرت،زيباييوطولعمر.فضايلبدنيهمکاملنمي

پيرامونبدن عزتوبزرگي4فضايلخارجيو اهل، مال، چيزاست: کهآننيزچهار
هاينوعچهارمخاندان.هيچراهيبرايکسبفضايلخارجيوجودنداردمگربهنعمت

نامدوچهارچيزاست:هدايتالهي،رشدالهي،تسديدالهيوهايتوفيقيميکهنعمت

درنتيجه،جميعاقسامنعمتهاشانزدهقسماست.ويسپسبهتوضيحنعمت تأييدالهي.
 .(149-145پردازد)همان،صيمزيباييونسبوچهارنعمتتوفيقي

ترهاوخيراتراکميمتفاوتدبحثنعمتالبتهملاصدرادرجايديگرازتفسيرخو
هابهذاتيبقرهپسازتقسيمخيراتونعمتةسور69ةازاينجاآوردهاست.ويذيلآي

گويد:وغيريمي

اماالخيربالذاتفيرجعحاصلهمعانشعاباقسامهاليالايمانوحسنالخلقو

وملائکتهوکتبهورسلهووهيالعلمباللهةـينقسمالايماناليعلومالمکاشف

المعامل اليعلوم و الآخر اليوم و المعاد الخُلقةـعالم هيتحصيلحسن و

 .(1966،ص6،جتفسيرالقرآنالکريم)همو،

شماردنهغيري؛ثانياًايمانرااودراينجااولاًايمانوحُسنخلقراازخيراتذاتيمي
وکتبآسمانياستوعلوممعاملهکهبهعلوممکاشفهکهعلمبهخدا، انبيا ملائکه،

تقسيممي ايمانوعدالت)کهمرادازآنتحصيلاخلاقنيکواست، ويقبلاً اما کند.
ازفضايلنفسانيوجزءخيراتغيريکهوسيله برايتحققخيرايحسنخلقبود(را
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وي ثالثاً بود. همانسعادتاخروياستبيانکرده بهذاتيکه فضايلنفسيرا پيشتر
وعلوممعاملهوحُسنخُلقوحُسنسياستتقسيمکردهبود،مکاشفهچهارقسمعلوم

کندوعلوممعاملهرابرابرحُسنوليدراينجاايمانرابهعلوممکاشفهومعاملهتقسيممي

دهدنهقسيمآن.خلققرارمي
استکهعلوممعاملهراازخيراتغيرييابهگويدبهترآنالبتهملاصدرادرادامهمي

 ديگر منافع»تعبير وسيله« بشماريمچرايکه برايخيراتذاتيهستند وسيلها آنها که
طهارتنفسو سلامتقلبو حسنخلقعبارتاستاز و هستند برايحسنخلق

نميصفايضميرازپليدي چونازامورعدميهستند، کههمهآنها خيرذاتيتوانندها

شهوياست،شجاعتکهتدبيرةباشند.ويسپسعلوممعاملهرابهعفتکهسياستقو
حاصلازةقو ملکه عدالتکه ادراکياستو اصلاحقوه حکمتکه غضبياست،

.(1966،صهمانکند)گانهقبلياست،تقسيمميمجموعفضايلسه
 استوي روشن ملاصدرا کلمات از آنچه هرحال وبه اخلاقي و نفساني فضايل

داندوآنهاراخيراتبيرونيراوسيلهبرايسعادتاصليکهسعادتاخروياست،مي

نمي حقيقي سعادت از جزئي يا حقيقي خيراتسعادت که ارسطو برخلاف شمارد.
بيرونيوفضايلاخلاقيراجزءسعادتشمردهبود.


 . ماهیت فضیلت9

گرابحثازفضايلورذايلاخلاقياست.فضايلفضيلتهاياخلاقيمحوراصلينظريه
اخلاقيراهوصولبهسعادتحقيقيهستند.ملاصدرانيزبخشيازنظريهخودرابهبحث
ازفضيلتاختصاصدادهاست.ازآنجاکهاوفيلسوفوجودياست،هرنوعصفتو

چهآنصفتوملکهداند؛خاطراينکهيکصفتوجودياست،کمالميايرابهملکه
امابهعقيد ويفضيلتوةدراصطلاحعرفوشرعفضيلتمحسوبشوديارذيلت.

ملکات اين از برخي جهتاستکه آن از ملکاتنفساني صفاتو رذيلتخواندن
شودوازاينجهتموجبزوالکمالاتديگريکهمخصوصنفوسشريفهاستمي

مي بعضياينگورذيلتخوانده و مايشوند نيستبلکه شرافتنفوسشريفهةنه ازدياد

ابتداييدراستوازاينجهتفضيلتگفتهمي توجهبههماننکته البتهويبا شوند.
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موجوداتمختلف نسبتبه رذايلاخلاقيرا فضايلو موردکمالبودناصلوجود،
برايانسانمتفاوتمي که جربزه و تهور فجور، رذايلمانندشره، برايداند. رذيلتند،

فيالاسفارةـالمتعاليةـالحکمشود)همو،بعضينفوسسافلهمانندبهائمکمالمحسوبمي

.(115،ص6،جةـالاربعةـالعقلي

گويد:حکمتملاصدرادرموردفضيلتحکمت)اعمازحکمتنظريوعملي(مي

براينفسانسانيا کمال عقلياتثابته معنايادراککلياتو بيشتربه هرقدر ستو
باشد،افضلاست.اماغيرازحکمتازملکاتوفضايلاخلاقيسهحدافراط،تفريطو

متوسطدارندکهحدمتوسطآنهافضيلتاست.ويرذيلتبودنافراطوتفريطدرآنها
خاطرضررزدنبهملکهسنجدوافراطدرآنهارابهرابراساسفضيلتکمالعقليمي

ا که تحصيلکمالعلم امورياستکه موجبفقدان تفريطشان صلفضايلاستو

.(همانجاشمارد)عقليمتوقفبرآنهااست،رذيلتمي
سفضايلنفسانيواخلاقانسانيراسهفضيلتشجاعت،عفتوحکمتئوصدرار

فضيلتعدالتمي آنها مجموع حکماياسلاميو تمام اغلبيا مانند نيز او لذا داند.
مي فضيلتبيان چهار اين را اخلاقي اصلي نکتفضايل کلامةکند. در تقدير شايسته

حکمتدر از مراد حکمايمسمانکه ويبرخلافبرخياز ايناستکه ملاصدرا

حکمتنظريدانسته اصليرا صفضايلچهارگانه مسکويه، از69اند)نک. مقصود ،)
غيرازحکمتبهم عناياول)حکمتنظري(کهاصلحکمتدرفضايلچهارگانهرا

گويد:مرادازحکمتبهعنوانکندوميفضايلبودوافراطدرآنافضلبود،بيانمي
سه فضايل از غباوتصادريکي و جربزه بين متوسط افعال از استکه خُلقي گانه،

شودحکمتبردوقسماست،حکمتنظريوعملي،مرادازشود.اماوقتيگفتهميمي
نيستبلکهمرادمعرفتانسانبهح فلسفه کهخلقجزء چرا خُلقنيست؛ کمتعملي،

ملکاتخلقياست؛اينکهاينملکاتچيستند؟بهترينآنهاکداماست؟تحصيلآنهاو

اکتسابشانبراينفسچگونهاستومعرفتسياستمنزلومدينهاستوبهطورکلي
دروجودواخراجشانازوجودبرايمادخالتيمعرفتامورياستکهدربهادخالآنها

بهسهمعنامياست.ويبه گاهمرادازآنخودخلقطورکليحکمتعمليرا گيرد:
حکمتعمليکهقسيم ازخلق. افعالصادره مرادعلمبهخلقاستوگاه گاه است؛
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اماحکمتعمل يحکمتنظرياستعلمبهخلقاستوافراطدرآنفضيلتاست.
است رذيلت تفريطش و افراط که است خلق نفس عفت و شجاعت فضايل قسيم

.(114،ص6،جةـالاربعةـفيالاسفارالعقليةـالمتعاليةـالحکم)ملاصدرا،


 . فضایل اخلاقی و قاعده اعتدال4

کرد، يکيازتقريرهاياخلاقفضيلتکهرواجبسياريدرميانحکمايمسلمانپيدا

افضيلت وگرايي عمل هر در فضيلت وي اعتقاد به اوست. اعتدال نظريه و رسطو
ايدرحدوسطقرارداردوافراطوتفريطدرهرچيزموجبتباهياست.عاطفه

رساندوحدوسط،نيکيآنراحفظ...هرافراطوتفريطيبهنيکياثرآسيبمي

کندوهنرمندخوبهميشهدررعايتحدوسطميمي ... پسبايدنتيجهکوشد،
مي هدفقرار وسطرا حد فضيلتهميشه که بهبگيريم اينسخن در من دهد.

.(46فضيلتاخلاقينظردارم)ارسطو،ص

گويد:ويدرجايديگربهصراحتدرتعريفماهيتفضيلتمي
.(44،صهمانفضيلتازلحاظماهيتوتعريفحدوسطاست)

سينا،مسکويه،طوسيوملاصدراهمهگرفتهتاابنحکماياسلاميازکنديوفارابي
نظري اين شدهةپيرو نظريهارسطو تبيين در ارسطو با تفاوتحکماياسلامي البته اند.

فضايل و بردند قواينفسبکار مورد در را اعتدال قاعده ايشان استکه آن اعتدال
اخلاقيراناشيازاعتدالقواينفسدانستند.

گويد:ازبيانقواينفس،باتشبيهصورتباطنانسانبهصورتظاهرميملاصدراپس
اينچهارقوه،ارکانصورتباطنورؤسايقوايتحتخودهستند.پساگرآنها

 آيد)ملاصدرا، پديد حسنخلق يابند، نظم و اعتدال الکافياستواء، ،شرحاصول
.(621،ص1ج

علمبهةادراکيياقوةپردازد:اعتدالقوگانهميويسپسبهبياناعتدالقوايچهار
ايناستکهفرقبينصدقوکذبدراقوالونافعوضاردرآراءوجميلوقبيحدر

افعالرادرککند.ازاصلاحاينقوه،خلقحکمتکهرأسفضايلخلقياست،پديد
مي تيزيذهن، درستيحدسوآيدوازآنفضايلديگريچونحسنعدلوتدبير،

شود.اماازافراطاينقوه،رذايليظن،نفوذرأيواطلاعبهامورخفيودقيقحاصلمي
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حيله خدعه، مکر، جربزه، مي چون استپديد رئيسشرور شيطنتکه ازو و آيد.
شود.تفريطشبلاهت،حماقت،بلادتوانخداعحاصلمي

قو انةاما ايناستکه اشارهغضبياعتدالشبه به انبساطآن شرعقباضو عقلو

آيد.فضايلديگريباشد.هرگاهاينقوهبهاعتدالرفتارکند،فضيلتشجاعتپديدمي
نرم هيبتو وقار، گذشت، عفو، کظمغيظ، حلم، شهامت، نجدت، خوييچونکرم،

ريگيرد.ازافراطاينقوهرذيلتتهورورذايلديگتحتجنسعاليشجاعتقرارمي
مانندتکبر،عجبوصلف)ازرويکبروعجبادعايچيزيکندکهدراونيست(و
ازتفريطشرذيلتجبنورذايلديگريچونذلتوخساست،ضعفحميتوعدم

؛621-622شود)همان،صغيرتبرعيالواولاد،صغروحقارتنفس،و...حاصلمي

(.79،ص9،جةـربعالاةـفيالاسفارالعقليةـالمتعاليةـالحکم

شهويبهايناستکهتحتحاکميتعقلوشرعباشد.فضيلتيکهةوامااعتدالقو

مي پديد قوه اين اعتدال مياز عفتناميده سخاء،آيد، فضايلديگريچون که شود
بهقضا رضاء زهد، کميطمع، ورع، قناعت، صبر، الهيوتوکلازآنصادريحياء،

دنبالآيدکهبهاينقوهبهافراطگرايد،رذيلتاخلاقيشَرَهبهوجودميشود.واگرمي

برابر تذللدر شماتت، حسد، رياء، حبدنيا، تبذير، وقاحت، آنرذايليمثلحرص،
شود،آيد.ازتفريطاينقوهکهبهخموديشهوتتعبيرمياغنياء،تحقيرفقراءو...مي

أس،عدممروت،خواريدربرابراغنياواستحقاررذايليهمچونعجزکسالت،حسد،ي
گانهتحتتدبيرعقلوامااعتدالقوهعدل،بهضبطوکنترلقوايسه شود.فقراايجادمي

7(.همانجاشرعاست)
بهاعتدالقوهعدلودوبعدازبياناعتدالقوايسهاسفارويدر بدوناشاره گانه،

کند.نخلقواشارهبهقاعدهاعتدالتمامميطرفآن،بحثراباتعريفحس
حسنخلقدرجميعاينانواعچهارگانه]فضيلت[وفروعآنها،توسطبينافراطو
تفريط،غلووتقصيراست.پسبهترينامور،اوسطآنهااستودوطرفآنمذموم

.(79،ص9،جةـالاربعةـفيالاسفارالعقليةـالمتعاليةـالحکماست)همو،

ملاصدرادراينجابهفضيلتعدالتبهعنوانفضيلتجامعيافضيلتعقلعملياصلاً
کند.امادرشرحاصولکافيپسازبيانوظايفهريکقوايچهارگانهاينمياشاره
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گويد:مي
گانهبلکههرچهارقوه،حدوسطودوطرفافراطوبرايهريکازاينقوايسه

ح و اطراف،تفريطاست. وسطبين مزاجد اطرافاستمانند از خالي منزله به
شرحشود:نهگرماستنهسردونهمرطوبونهخشک)همو،معتدلکهگفتهمي

.(622،ص1،جاصولالکافي

فضايلاصليوفرعيهرقوهورذايلدوطرفافراطوتفريطاسفار،ويسپسمانند
بيانمي را نيزبهفضيلتقوهعدلودوطرفآناشارهکند؛هرکدام دراينجا اياما

گويد:کندودرپايانمينمي
اوساطسه روابطاخلاقاست. مکارماخلاقهستندوپساينها گانهوشعبآنها

گانهوشعبآنهارذائلاخلاق.اصلاخلاقرذيله،حبدنيااستکهاطرافشش
.(همانجاروجهلاست)رأسهرخطيئتياستومنشأآنکف

بنابراينازنظراواجناسعاليفضايل،سه)حکمت،شجاعتوعفت(واجناسعالي
ادامه، در وي است. خمود( و شره جبن، تهور، جهل، شش)جربزه، اخلاقي، رذايل

عدالت»فضيلت مجموعفضايلسه« را جور»گانهمتوسطوضدآنرا کهانحرافاز«
.(623،صهمانکند)هيکيازاطرافاست،تعريفميصراطوتمايلب

ا در ملاصدرا الکريمما القرآن چهارتفسير اعتدال، نظريه از مشهور ديدگاه مطابق

مي نظر هشترذيلتاصليدر قاعدهفضيلتاصليو توجيه درصدد ابتدا وي گيرد.
هرکسکهمبتلابهصحبتاضدادخآيدومياعتدالبرمي سيوپستاست،گويد:

برايآنکهمبتلابههيچيکنباشدبايددرحالتتوسطبينشانقرارگيرد؛چونتوسط
خلوورهاييازآنهاست.پسکمالنفسوقتيمجبوربهصحبتباةبيناضدادبهمنزل

گانهاست،درتوسطبينافراطوتفريطاست؛تااينکهازقوايبدنومباشرتباقوايسه

بهنحويکهبرعلنشودودرخواستهنفسمنف بلکهآنهارا هايشانازآنهاتبعيتنکند.
توسطحاصلمي با بهخدمتبگيردوآنتنها شودايشانهيئتاستعلاييداشتهباشد،

.(373،ص4،جتفسيرالقرآنالکريم،همو)
قواينفسمي يکاز هر اعتدال بيان قوويسپسبه ةپردازد. که آنةوظيفعلم

اعتدالش توسطو دنياست، امور باطنيدر حکمت»استعمالحواسظاهريو ناميده«
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بهوسيلمي واينحکمتغيرازحکمتبهمعنايعلمبهحقايقاشيا نظريةقوةشود
دوطرفافراطوتفريطاينمعنايازحکمت، است. افراطدرآنپسنديده استکه

اماتوسط قوهغضب،شجاعتنامداردودوطرفآنتهوروبلاهتوسفاهتاست.

توسطواعتدالقو ويةجبناست. عفتاستودوطرفآنشرهوخمود. شهوي،
کندکهسپساشارهبهقوهچهارميمي

الثلاث القويالثلاثوامتزاجاوساطها اخريةتحصلقوةـومنترکيبهذه

الفضيل هي توسط بالعدالالمعبةـلها عنها فافراطهاةـر مذمومان طرفان لها و

العملي الفضائل اصول الاربع الصفات فهذه الانظلام. تفريطها و وةـالظلم

.(376،صهمانهيالرذائلومجموعهاحسنالخلق)ةـاطرافهاالثماني

اينهاچهارفضيلت،اصولفضايلعمليهستندوهشترذيلتمقابلشاناصولرذايل.
گويد:کندومياعتدالرابيانميةيگرقاعدملاصدراسپسبارد

(همانجافخيرالامورفيهذاالعالماوسطها)

وسطحد»گويد:اعتدالازنظرملاصدراوقتيکهميةقابلتأملدرتبيينقاعدةنکت
نهگرمخاليازاطرافاست،مانندمزاجمعتدلکهگفتهميةبهمنزلبيناطراف، شود:

انکهبينشانايناستکهاوبنابرتعريفضد«ونهمرطوبونهخشکاستنهسرد
نقط دارد، درةغايتبُعدوجود اطرافشکه نقطه دو با تنها فضيلتاسترا وسطکه

خواند.وليحدفاصلبيننهايتبُعدازآنقراردارند،يعنيافراطوتفريطرارذيلتمي

داند.فضيلتميمتصفبهرذيلتونهمتصفبهنقطهوسطباهريکازاطرافشرانه
کهبينسردوگرمتضادوجودطورهمان،خنثيوبدونوصفاست.فاصلهبيندوحد

خوانند.اماحکمايپيشين،داردوحدوسطبينآنهارانهگرمونهسرد؛بلکهولرممي
ند.دانستخروجازحداعتدالگرچهبهاندازهخيليکمرارذيلتمي

مقابلآنها،حسنخلقراکهةويپسازبينفضايلچهارگانهاصليورذايلهشتگان
مجموعفضايلچهارگانهاست،موجبخلاصانسانازذمائماخلاقکهموجبسخط

کند.وبااينتمثيلکهخودراهوطريقمقصودنيستالهيوعذابجهنماست،بيانمي

بهراهتشبيهکردهوخودآنرابلکهعبورازراهمؤديبه مقصوداست،حسنخلقرا
کندبلکهاتصافبهاخلاقحسنهراموجبخلاصيمقصوداصليوکمالانسانبياننمي
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شماردوکمالحقيقيومقصوداصليانسانرامعرفتحقتعاليوآنچهبهازجحيممي
وافعالالهيهکهموجبشودازصفاتجمالدنبالاينمعرفتبرايانسانحاصلمي يه

.(همانجاکمالنفساست)


 . فضیلت عدالت3

حکماياسلاميدربينفضايلاخلاقيچهارفضيلتاصليحکمت،عفت،شجاعتو
برميةعدالتقائلهستندوهم آنها به فضيلت،فضايلرا بيناينچهار در گردانندو

ارند.البتهتعريفآنهاازعدالتشمترينفضيلتوجامعهمهفضايلميعدالترااصلي

کميبايکديگرمتفاوتاست.
ازنظرملاصدراعدالتفضيلتحدوسطبينظلموانظلاماستکهازاعتدالجميع

ايجادمي قسمتاولاينتعريفارسطوييوقواينفسوتسالموهمکاريآنها شود.
،d-e663،2؛افلاطون،جb1133،173قسمتدومآنافلاطونياست)نک.ارسطو،ص

آنموجب.(1936ص انحرافاز همانصراطمستقيماستکه نظرصدرا عدالتاز

سخطوغضبالهيوتعذببهآتشجهنماست.ويبابياناينمقدمهکهبرايحسن
صورتظاهريارکانيمانندچشم،بيني،دهان،گونهوابرووجودداردکهبدونحسن

همچنينبراينفسانسان7شود،اصورتانسانبهحسنمتصفنميوزيباييهمهآنه
کهباطناوستصورتياستکهحسنوزيبايآنبدونزيباييتمامارکاننفسميسر

عدالتهيئتياستکهبهسببآنحسنونيکيصورتنفسحاصل شوديمنيست.
تعبيرديگ ويميزانرا عدالتوآنفضيلتجامعيمتضمنجميعفضايلاست. رياز

شود.عدالت،معيارنقدآنمقداردرستهرچيزيشناختهميهخواندچراکهبهوسيلمي

گرددوبازميةاخلاقاست؛ميزانياستکهدرروزقيامتبهشکليمناسبباآننشأ

بامعياريصادقميةمردمبهوسيل شناسندواعمالواقوالوآنمقدارعملخويشرا
کنند.ويسپسبارديگربهابزاربودنفضيلترابراساسآنمحاسبهميکردارخويش

گويد:عدالتفضيلتحقيقيانسانوخيرحقيقينيستبلکهکندوميعدالتاشارهمي
طريقيمستقيمبراينيلبهکمالوخيرحقيقيورسيدنبهکعبهمقصودکهمجاورت

.(374،ص4،جالکريمتفسيرالقرآنباشد)ملاصدرا،معبوداست،مي
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